


قلمرو زبانی

پایه ی دهم، یازدهم و دوازدهم



وضعیت های چهارگانه

(:متروک و مهجور)کاهش معنایی (الف

ان که به علت سیاسی، فرهنگی، مذهبی یا اجتماعی کاملا متروک و از فهرست واژگواژگانی 
.دوره ی بعد حذف شده است

سرنیزه: سنانانبوه              : گَشندیوار                : لادکیسه پول                 : صُرّه

عمامه، دستمال: دستارطاق نصرت            : خوازهاسب، دیواره قلعه         : باره

مجازات: آشپز                 بادافره: خوالیگردهانه تیر                : سوفار

الکغربال، : منتظربودن           پرویزن: بیوسیدنرنگین کمان          : آزفنداک

نوعی کمان: عنصر                 چهار آیینه: آخشیجشوخی                    : قلا



واژه هایی که با از دست دادن معنای پیشین و پذیرفتن معنایی جدید : معنایی( تحول)تنزلّ( ب
.به دوران بعد منتقل می شود

معنی در حالمعنی در گذشتهکلمه
معلمنویسندهدبیر
بذله گوچرکشوخ
نگاه کردنراه رفتنتماشا
خسته و ناتوانزخمی و مجروحخسته
پره پنکهکنارهپرّه

فلشِ، نام ماشیننوک تیرپیکان
آلودهانبوهکثیف
عالی مقامپیشگاه، آستانهجناب
قسم خوردنگوگردسوگند
بیهودهآراسته و زراندودمزخرف
فرمانوزیر، مشاور، رخصتدستور
خوش قد و قامت احمق و کودنرعنا

فضاپیماکشتیسفینه
مهد کودکگهوارهمهد
محل نگهداری اشیاء تاریخیکفشموزه

ماشینخشمگینژیان



هم معنای قدیم را حفظ : گسترش معنایی( ت
.کرده و هم معنای جدید گرفته است

حشره، مجوز کسب، رخصت، قطعه ای در اتومبیل: پروانه

العضو بدن، اصطلاحی در فوتب: گوشیخدون قدیم، وسیله سرمایشی              : یخچال

محفل، قوه مقننه : مجلسوسیله روشنایی، وسیله ای در موتور اتومبیل     :شمع

ابزار جنگ، سپر ماشین           : سپرلوازم التحریر، محل کار          : دفتر

رکاب اسب، رکاب چرخ : رکابوالیبالمحل ریزش آب، ضربه ای در : آبشار

آمپول       وسیله خیاطی، :سوزنوسیله ی پرواز، بدنه هواپیما            : بال

نگزین اسب، زین دوچرخه، ابزار ج:زینصندلی، جایگاه پارلمانی یا استادی           : کرسی



«ان»انواع 
(.جمع بست« ان»تنها اسم جانداران و برخی اسمها را می توان با ) درختان، مردان، کودکان : نشانه جمع

مهربانان مهربانی می کنند           با یتیمان همزبانی می کنند

گاوان و خران باربردار             به ز آدمیان مردم آزار

(گاهی شباهت و گاهی مکان)گیلان، سپاهان، توران، کندوان، دیلمان : پسوند مکان

بامدادان، پاییزان، بهاران، صبحگاهان: زمانپسوند 

تا بگریم چون ابر در بهاران       کز سنگ ناله خیزد روز وداع یارانبگذار 

گریان، دوان، لغزان، خندان(  ان+ بن مضارع ): صفت فاعلیپسوند 

کوهان، ماهان: پسوند شباهت

(برای تأکید در فرهنگ ناخدا دهخدا آمده است) آبادان، جاویدان، ناگهان: نشانه ی تأکید



، غزنویان، ، قبادان، سامانیان(اردشیر بابکان) ، بابکان(درفش کاویان)مهران، جانان، کاویان : نسبتپسوند 
سلجوقیان

حنابندان، عقدکنان، یخ بندان، آینه بندان: پسوند اسم مصدر ساز

پوشاندن، رساندن: گذرا ساز« ان»

(.مختص خود واژه است« ان»واژه هایی که بر وزن فعُلان یا فَعلان باشند، همگی ساده هستندو : نکته)

(مرغ خانگی) دامان، جوان، طوفان، ایمان، دندان، جولان، ماکیان : مربوط به ذات واژه«ان»

....دو کاربرد مختلف دارد به جز« ان»در همه ی گزینه ها پسوند : سؤال

مرا طبع از این گونه خواهان نبود              سر مدحت پادشاهان نبود( الف

بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران              کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران( ب

دگر روز شد گرد گیتی دوان              عسل بر سر و سرکه بر ابروان( ج

شاه شمشاد قدان خسرو شیرین دهنان        که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان( د



«واو»انواع 

.پیوند همپایه سازی که دو جمله را به هم ربط می دهد: واو ربط

.بین واژه های هم نقش می آید و نقش تبعی معطوف می سازد: واو عطف

فلک در کارند         وخورشید ومه وباد وابر 

(حرف اضافه) به معنی در مقابل : واو مقابله

(واو حالیه)خواجه غرّه هنوز و اندکی ماند (          واو مقابله)آفتاب تموز وعمر برف است 

(حرف ربط)به معنی در حالیکه : واو حالیه

چشم        نتوانم از مشاهده ی یار برگرفتودل بر توانم از سر و جان برگرفت

به معنی همراه با: واو معیت

(واو معیت)طالع نگونسارم وگفتم من(           واو ربط)پشت بر وطن کردم وترسیدم 



:(استعباد)مباینت واو 

باشدانکار شراب این چه حکایت باشد             غالباً این قدَرَم، عقل کفایت ومن 

یشواب، خواهر، خوخ.نوشته می شود، خوانده نمی شود: واو معدوله

پرورشوجو، آموزش وگو، جست وگفت : واو میانوند

و، هندو، شکمو، اخمومعنای کثرت یا نسبت می دهد؛ ریش:  وند اشتقاقی

و، دختروپسر:تصغیرپسوند 

(به سکون م، ر، و)وعمَر:تفریقواو 

راوِ:ضمیرواو 



«ی»انواع 

ی، کتابیزن: اگر به مفرد بچسبد، معنی یک می دهد: نکرهی 

ی، مردانیزنان: اگر به جمع بچسبد معنی یکسری می دهد

یپسر درسخوان: اگر با صفت ترکیب شود در اصل مربوط به موصوف است

ماهداشت خاقان چو یدختریکی 

یهر گوشه ی چشم از غم دل دریایگشته 

ی، محمدیتهران= ی +اسم : نسبت« ی»

(نامدار) ی، نام(هنرمند)یو هنریگاهی مفهوم فاعلی دارد مثل مرد جنگ

یو راز نهانیگاهی مفهوم مفعولی دارد مانند تیر پرتاب



(زیبابودن= زیبایی)ی، خوبی، خستگیزیبای= ی +صفت: مصدری« ی»

یخوشا با پری چهرگان زندگانیجوانخوشا عشقی خاصه فصل 

ی، پوشیدنیخوردن=ی+ مصدر : لیاقت« ی»

.یتو خوب: مخفف هستی: اسنادی« ی»

دوست کجاست؟یمن، خانهیان، خدایدانا: میانجی« ی»

ی، خندیدندی، نوشتمیرفتم: استمراری« ی»

.یخوردو دیگری به قوت بازو نان یرددو برادر یکی خدمت سلطان ک



چند؟یچند؟    متریکیلوی(: ی یکی بودننشانه)دهد معنی یک می: وحدت« ی»

.به سر نبرندیبخسبند و دو سگ به مرداریده درویش به گلیم

.نان دهد( یک قرص)گوهری طفلی به قرصی 

ی، موی، بویخدا: زاید« ی»

یبس: کثرت« ی»

ینور چشم: احترام« ی»

حیسل=سلاح: تبدیل شود« ی»به مصوت بلند « ا»کلمات معرّبی که در آنها مصوت : ممال« ی»
یاسلیم= اسلامی



«الف»انواع 

خدایا، شهریارا: نداالف 

دانا ، کوشا: نشانه ی صفت فاعلی

کشاکش، تکاپو، سراسر(: میانوند)الف واسطه

دردا، دریغا، خوشا: الف کثرت

دهاد، کناد: الف دعا

بزرگامردا: الف تفخیم یا بزرگداشت

ژرفا، گرما: الف اسم معنی ساز

.دانسته اندقابلیترا در معنی الفدر واژه های خوانا، بویا، گوارا، : نکته



انواع تا

:  حرف ربط وابسته ساز

ببوسم همچو اختر خاک ایران شماتاای شهنشاه بلند اختر خدا را همّتی             

:  زمانی که نشان دهنده ی پایان مسیر مکان یا زمان باشد:اضافهحرف 

.مدرسه دویدمتااز خانه 

سرتاسر: میانوند

کتابتادو : ممیّز

سخن نشنوی      که گر کار بندی پشیمان شویتاز صاحب سخن :شبه جمله

دل خویش نیازارد و در هم نشودتاگر هنرمند از اوباش جفایی بیند     



«کَ»انواع 

پسرک، دخترک: تصغیرزنکمردک، : حقیرت

عروسک، لواشک، خرک، کرمک: تشبیهحیوانکغلامک، : ترحم

، سفیدکزردک: نسبیوزیرحسنک : تعظیم و بزرگداشت

عینک،  سمعک: شباهتبادکنکسنگک، : همراهی

مامک، بابک: تکریمگلکطوطیک، : تحبیب

غلطک، پوشک: ابزار



«ه »انواع

گریه، خنده: مصدرسازنوشتهمرده، : مفعولی

تنه: تشبیهزمانه: نسبت

سیاهه: سازاسم خونخواره: کثرت و مبالغه

پسره: معرفهگیرهماله، : اسم آلت

هزاره: و مقدارمدت چکهچنگه، : اندازه

گرمابه: دارندگی



نقش ضمیر

:  الیهمضافٌ ضمیر متصل در نقش 

اخت بعد از مضاف قرار میگیرد که مجموعا سقاعدتاً الیه داشته باشد، مضافٌ هرگاه ضمیر در جمله نقش 
.الیه را تشکیل می دهندمضافٌ مضاف و 

ی گزند مبادآزردهتبه ناز طبیبان نیازمند مباد         وجود نازکتتن

ورت حال اگر این قاعده رعایت نشود، و ضمیر متصل از مضاف خود فاصله گیرد، گوییم جهش ضمیر ص
.گرفته است

(جان من)اگر سر برود از دل و از جان نرود که جای گرفت    جاندر دل و امآن چنان مهر تو

(لوح دل و جان من)نروداز یاد من آن سرو خرامان هرگز نرود       لوح دل و جان نقش تو از م هرگز

(فریاد تو)قرآن زبر بخوانی در چارده روایت ار خود به سان حافظ      فریادرسد به تعشق



:ضمیر متصل در نقش مفعولی یا متممی

می بعد از فعل واقعقاعدتاً هرگاه ضمایر متصل در یک جمله نقش مفعولی یا متممی را قبول کنند، 
:ماننداست؛ در این صورت جهش ضمیر صورت نگرفته . شوند

خرم و خندان قدح باده به دست     کاندر آن آینه صدگونه تماشا می کردشدیدم

ی حیات منممرو آنجا که آشنات منم      در این سراب فنا چشمهنگفتم 

(  ر ،حرفاسم ،ضمی) اگر خلاف این قاعده ضمیر متصل در نقش مفعولی یا متممی به کلمه غیر فعلحال 
:  متصل شود در این حالت جهش صورت گرفته است

بدوزی                        جداسازی ای خصم سر از تن منمتنم گر بسوزی به تیر

مفعول

یافتم با دل نشسته رو به روشآن که عمری از پی او می دویدم کو به کو                     ناگهان

مفعول



:نماهانقش 

ل می نامند که پس از مفعوپس واژه این کلمه را از آن رو . است« را»ی پس واژه:نمای مفعولینقش -1
:  می آید

.کار شما را پسندیدم

یا صفت ی پس از آن مضاف الیهاین تکواژ بعد از اسم می آید و کلمه(: کسره)نمای اضافه و صفت نقش -2
.«برادر بزرگ شما را دیدم».     است

خدایا-یا علی-خداای -الف پس از اسم-یا-ای:نقش نمای ندا-3

حرف اضافه نقش نمای متمم است که پیش از اسم می آید و آن را (: حرف اضافه)نمای متمم نقش -4
:متمم می سازد و از نظر ساختمان نیز بر دو نوع است

بی-چون-الا–جز -مگر-تا-برای–بر -در-با–به -از:اضافه سادهحروف (الف

رف با کسره ای که در پایان آنها می آید، ح....مثل، روی، زیر، کنار، پهلوی، بالای: واژه هایی مانند: نکته
.اضافه می توانند باشند



ر اثر، به وسیله ، به عنوان، بر حسب، بر طبق، بر اساس، ب(: مرکب)اضافه ی مزدوج حروف (ب
به صرف، به غیر، به علاوه، به وسیله، از بهر، در برابر، در مقابل، از نظر

.              رییس جلسه سخنرانی کردبه عنوان

آورد؛ ین وابسته پیشآن حرف اضافه در صورتی مرکب است که نتوان برای جزء اسمی : نکته
.را گسترش داد در غیر این صورت مرکب نیستآن یعنی 

وجود، با حساب، با احتساببا 

وربه اضافه، به علاوه، به وسیله، به استثنای، به مجرد، به خاطر، به محض، به منظ: به

در ربرابر، در مقابل، درباره، در مورد: در

بر اثر، بر اساس، بر طبق، بر حسب، برخلاف: بر



واع ان این نقش نما پیوند میان دو جمله را برقرار می کندو بعضی از ان:نقش نمای پیوند-5
:برای پیوند بین دو واژه نیز به کار می رود و بر سه گونه است

..چون و-اگر-تا-که-و: مانند: ساده-1

....برای اینکه و-از بس که-از انجا که-با این که-اگرچه: مانند: مرکب-2

:  انندو     غیر تکراری م...      چه ....چه : تکراری مثل: که خود بر دو نوع استتکواژ گسسته-3
بلکه....نه تنها



:یاگر پیوند در جمله به کار رود یا نشانه همپایگی است یا نشانه وابستگ

یست یعنی هیچ یک از جمله ها جزئی از جمله دیگر ن:پیوند های همپایه ساز: الف
 .از دوستم دو کتاب گرفتم: مثل

مله دو جمله ای را پیوند می دهند که یکی از آنها از ج: پیوندهای وابسته ساز:ب
است که آن را جمله ( هسته (اصلی یا هسته است و دیگری جزئی از جمله اصلی

.وابسته می نامیم

زود خسته می شودکه او ما می دانستیم

جمله وابستهجمله هسته             

ای بر–زیرا –چنان چه –هرچند –چون –اگر –تا –که :پیوند های وابستگی
...اینکه و 



خطوط دفاعی دشمن یکسره فرو : مانندجمله ای است که یک فعل دارد :سادهجمله 
.من روز مادر را به مادرم تبریک گفتم. ریخت

:  جمله ای که بیش از یک فعل دارد:مرکبجمله 

.وقتی به مدرسه رفتم باران می بارید

.  اینها دریادلان صف شکن هستند که دل شیطان را به وحشت می لرزانند

.تتشکیل شده اس( پیرو)مرکب از یک جمله هفته و یک یا چند جمله وابستهجمله 



.جمله ای که غرض اصلی گوینده را در بر دارد(: پایه)جمله هسته 

لماتی است منظور از پیوند وابسته ساز ک. جمله ای است که دارای پیوند وابسته ساز باشد(: پیرو)جمله وابسته 
...چون که-زیرا-اگر-تا-که: مانند. که جملات وابسته را به جمله ی هسته مرتبط می سازد

:  تشخیص جمله ی هسته از وابسته

.ی پایه یا هسته استجمله ای که مفهوم و غرض اصلی گوینده را در بر دارد، معمولا جمله( الف

.ی پیرو یا وابسته معمولا همراه با یکی از حروف ربط وابسته ساز می آیدجمله( ب

.توانند تأویل به مصدر یا صفت شوندی پیرو میافعال جمله( ج

.ی کامل و مستقلی استی پایه جملهی ناقصی است اما جملهی پیرو جملهجمله( د

.درسهایت را بخوان تا موفق شوی: مثال

رو یا ی پیجمله« تا موفق شوی» ی غرض اصلی درس خواندن است پس این جمله، پایه یا هسته است و جمله
ل به علاوه بر این می توان آن را تأوی. وابسته است، زیرا علت را می رساند و نیز همراه با حرف ربط آمده است

.برای موفق شدن باید درسهایت را بخوانی:  مصدر کرد



:چگونگی قرار گرفتن جمله ی وابسته

.تا درس نخوانی موفق نمی شوی:     ی هستهاز جملهپیش -1

گذاشتیبه یاد داری که چگونه سال های سخت را پشت سر :     ی هستهپس از جمله-2

.گویماز بهاری که در راه است، سخن می:   ی هستهضمن جملهدر -3

:جمله های مرکبی که چند وابسته دارند

.آن را مطالعه کندو کتاب بخردکه به او سفارش کردم: جملات وابسته با هم همپایه اند( الف

جمله پایه                               جمله پیرو                 

.این صورت جملات همپایه، وابسته ی یک هسته انددر 

:   ی دیگری هستندی وابستهی جملهجملات وابسته خود هسته( ب

(.تاس« بیاید»وابسته ی « با هم مطالعه کنیم»در این جمله . )به دوستم گفتم که بیاید تا با هم مطالعه کنیم

:  ی هسته دارندجملاتی که چند جمله

اگر : ونددر این موارد هسته ها با پیوند همپایه ساز به هم مربوط می ش. تواند بیش از یکی باشدی هسته نیز میجمله
.برو و او را ببینکرد، حتما تلفن 



موفق و پایدار باشید در پناه خدا


